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جان با مادر و پدر و برادر و خواهرش در یک کاراوانِ 

نقُره‌ای زندگی می‌کرد. آن‌ها یک گاریِ قدیمی هم 

داشتند که پدرش برای جمع‌آوریِ چیزی‌های مُختلَفِ 

از آن اسِتفِاده می‌کرد. این گاری را اسبِ کوچکی به 

نام پای می‌کشید. 

بالای  که  بود  سفیدی  و  سیاه  پاکوتاهِ  اسبِ  پای، 

سُم‌هایش موهایی مِثلِ پر داشت. وقتی می‌دَوید، دُم 

و یالش مثل پرَچَم در باد تکِان می‌خوردند.



جاده‌ی  یک  کنارِ  جدیدی،  مَحَلهّ‌‌ی  در  جان  خانواده‌ی 

شُلوغ توََقُّف کردند.

مادرش گفت: »جان، پسرم، فردا به مدرسه می‌روی.«

دیگر!  مدرسه‌ی  یک  دوباره‌  »اهَ!  گفت:  غُرغُرکنان  جان 

من از مدرسه بدََم می‌آید.«



به  می‌توانی  که  باشی  خوشحال  »باید  گفت:  مادرش 

مدرسه بروی. آن‌جا دوست پیدا می‌کنی.« 

جان گفت: »نه، پیدا نمی‌کنم.«

کرد  خواندن  آواز  به  شروع  مادر  می‌کرد.  گریه  رُزی 

که  همان‌طور  شد.  کاراوان  واردِ  پدر  کند.  آرامَش  تا 

پاهایش را پاک می‌کرد، با عمو لوِی حرف می‌زد. بیلی، 

صدای تلِوِیزیون را زیاد کرد.



جان از در بیرون رفت. بیرون هیچ صدایی 

آن‌جا  از  که  ماشین‌هایی  صدای  جز  نبود، 

عُبور می‌کردند.

پای را با طَنابی بسته بودند که به زمین میخ 

شده بود. جان به سمتِ اسب رفت.

به‌آرامی گفت: »هی، پای، اسبِ عزیزم.« اسبِ پاکوتاه، سرِ 

بزرگش را تکان داد و شِیهه کشید. بخُارِ گرمی از دَهَنش 

بیرون آمد. دوباره سرش را حرکت داد و طنابش را کشید.


